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چکیده

کــه موجــب تفــاوت خروجــی پژوهش‌هــای بومــی و خاورشناســی می‌شــود را بایــد در  یفــی  مرز ظر

«، در ادبیــات خاورشناســان بسیار پربســامد  یخی‌نگــری جســتجو کــرد. اصــطلاح »باســتان متأخــر تار

یافتــه یهــود و مسیحیــت، نقــش  یــم در کنــار هویــت تمایز اســت. از نــگاه خاورشناســان، قــرآن کر

، انــگاره اقتبــاس را می‌تــوان پیش‌فــرض  پررنگــی در معنابخشــی بــه باســتان متأخــر دارد. از همیــن‌رو

یــم، برشــمرد. از نــگاه  اصلــی پژوهش‌هــای خاورشناســان در مواجهــه بــا تــراث اسلامــی به‌ویــژه قــرآن کر

یکــرد انتقــادی ایــن مقالــه، انقطــاع تمدنــی، موضــع ضعــف مسیحیــت و مبهــم بــودن وضعیــت کتاب  رو

یخی‌نگــری  یکــرد انتقــادی، تار ، اســت. همیــن رو مقــدس، شــاخصه‌های اصــطلاح باســتان متأخــر

یخی-توســعه‌ای، حقیقــت قرآنــی و تمایــز ســنت واقعــه و  خاورشناســان را در محورهــای: تفکیــک تار

یخ�ـی -  ی�ـابی ق�ـرار داده اس�ـت و ب�ـه ای�ـن نتیج�ـه رسی�ـده اس�ـت ک�ـه دوگان�ـه تفسی�ـر تار محکیــه، مورد ارز

کــه یــک دوگانــه مانعــة الجمــع باشــد؛ دوگانــه‌ای مکمــل اســت. توســعه‌ای، بیشــتر از آن‌

، قرآن کریم، خاورشناسان یخی‌نگری، باستان متأخر گان: تار کلیدواژ

)ahmadi_mh@ut.ac.ir( 1. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
یخ پذیرش: 1402/10/01 تار یافت: 1402/07/07	 یخ در تار
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مقدمه

 از نــگاه برخــی، مطالعــات قرآنــی خاورشناســان در دوره معاصــر بــه شــش بخــش قابل‌تقسیــم اســت: 

یانــی، قرائــت ادبی، قرائــت ســکولار و قرائــت  یخــی، قرائــت تجدیدنظرطلبانــه، قرائــت سر قرائــت تار

پررنگ‌تریــن  می‌تــوان  را  یخــی  تار قرائــت  امــا  میــان،  ایــن  در   )Badawi, 2022: 356( فمینیســتی. 

یــخ حیــات  کیــد هــم آن اســت کــه از نظــر ایشــان، تار یکــرد خاورشناســان برشــمرد. مبنــای ایــن تأ رو

پیامبــر و همیــن‌طور شــرایط نزول قــرآن روشــن نیســت و قــرآن، اولیــن شــاهد تمــدن اسلامــی و اساســاًً 
اولیــن کتــاب بــه زبــان عربی اســت و نماینــده عصــر باســتان متأخــر Late Antiquity اســت.1

یکــرد  رو و  خاورشناســان  ادبیــات  در  پربســامد  کلیــدواژگان  از  یکــی   ، متأخــر باســتان  اصــطلاح 

یخی‌شــان اســت کــه البتــه متأثــر از مطالعــات روم باســتان اســت. پیتــر بــراون، اولیــن کســی بــود  تار

ک��ه اص��طلاح باس�ـتان متأخ�ـر را ناظــر بــه قــرن 3 تــا 8 میلادی بــه کار بــرد. او در کتــاب خــود بــا عنــوانِِ 

جهــان عهــد باســتانِِ متأخــر )150-750 م.( )Brown, 1971( بــه بررســی ســال‌های 150 تــا 700 میلادی 

)Neuwirth, 2010: 45( .پرداختــه و تمــدن اسلامــی را در انتهــای سلســله‌ای طولانــی دانســته اســت

محققــان مختلفــی ســعی کرده‌انــد از کشــف معنــای ایــن اصــطلاح پــرده بردارنــد. )به‌عنــوان نمونــه: 

گانه )رســمی شــدن  .ک. منتظرمهــدی، 1400( از نــگاه ایشــان، برداشــت عمــده نســبت بــه ادیــان ســه‌ ر

1. و معتقدنــد بــر همیــن اســاس، تفسیــر قــرآن بــه قــرآن شــکل گرفتــه اســت. البتــه ایــن تقریــر از تفسیــر قــرآن بــه قــرآن، بــا 
ــه  ی آورده و اینــان ب ــه ایــن روش رو ــه رأی ب ــر ب ــه علــت تفسی کــه او ب تقریــر علامــه طباطبــایی )ره(، متفــاوت اســت؛ چرا

خاطــر روشــن نبــودن ســنت کــه البتــه بیشــتر ناظــر بــه اهــل ســنت اســت.
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دیــن مسیحیــت، شــکل‌گیری یهــود حاخامــی و ظــهور اسلام و تثبیــت عهدیــن(، ناظــر بــه ایــن 

دوران شــکل گرفتــه اســت. به‌هرحــال تحلیــل و برداشــت غربیــان از متــون دینــی را نمی‌تــوان بــدون 

یخــی در غــرب، به‌ویــژه در دوران عهــد باســتان متأخــر تحلیــل کــرد. ایــن مقالــه  توجــه بــه حافظــه تار

کیــد ایشــان بــر اصــطلاح  یخــی«، از وجــه تأ یکــرد تار کنــد تــا ضمــن تحلیــل انتقــادیِِ »رو تلاش می‌

یخــی در محافــل  یکــرد تار « نیــز پــرده بــردارد. ایــن مســئله بــا توجــه بــه پررنــگ نبــودن رو »باســتان متأخــر

بومــی )احمــدی، 1393: 27-28(، اهمیــت ویــژه‌ای می‌یابــد. درواقــع، بایــد روشــن کــرد کــه وجــه تمایــز 

یکردهــای رایــج تفسیــری چیســت کــه احیانــاًً مورد بی‌مهــری  یخــی« خاورشناســان از رو یکــرد تار »رو

ــوان  ــن عن ــی از ای ــری، نام ــج تفسی ــب رای ــا و مکات ــن روش‌ه ــت. )در بی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــل بوم محاف

« از پیتــر بــراون، »ایــران  .ک. مــؤدب، 1392( »جهــان باســتان متأخــر نیســت. )به‌عنــوان نمونــه: ر

کســفورد( بــه کوشــش تورج  « )مجموعــه ســخنرانی‌های دانشــگاه آ ساســانی در عهــد باســتان متأخــر

« از آنگلیــکا  ی روم« از ادوارد گیبــون، »قــرآن و باســتان متأخــر یــایی، »انحطــاط و ســقوط امپــراتور در

یخــی در علــوم قــرآن و حدیــث« و »مطالعــات حدیثــی و زبان‌شناســی  نویورت، »روش‌شناســی تار

کــه مرزهــای آغازیــن مقالــه پیــش رو را  ی اســت  یخــی« از محمدحســن احمــدی، نمونــه آثــار تار

یخی‌نــگری بــا  ایجــاد کرده‌انــد؛ ازایــن‌رو مقالــه در دو بخــش شــاخصه‌های باســتان متأخــر و رویکــرد تار

یکــردی انتقــادی و در ارتبــاط بــا یکدیگــر موردبررســی و نقــد قــرار خواهــد گرفــت. رو

1. شاخصه‌های باستانِِ متأخر

کــرد: 1. دوره یونــان باســتان )هزارســاله  یــخ غــرب را به‌طورکلــی می‌تــوان بــه چهــار دوره تقسیــم  تار

یــت حملــه بخت‌النصــر و حملــه اســکندر مقدونــی؛ 2. دوره  قبــل از میلاد تــا دوم میلادی( بــا محور

یــت حملــه ژرمن‌هــا بــه روم و ســقوط آن؛  باســتان متأخــر )قــرن ســوم تــا قــرن هفتــم میلادی( بــا محور

3. دوره قرون‌وســطی )یازدهــم تــا پانزدهــم( بــا جنگ‌هــای صلیبــی و 4. دوره رنســانس )قــرن شــانزده 

یــت جنــگ جهانــی اول و دوم، از عمــده مظاهــر تمــدن غــرب اســت. دوره  ( بــا محور تــا دوران معاصــر

باســتان متأخــر در ایــن میــان اهمیــت ویــژه‌ای دارد.
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اینکــه عربســتان و مخصوصــاًً بخــش جــنوبی آن )یمــن(، تــا مدتــی قبــل از نزول اسلام در ســلطه 

ــز اهمیــت بســزایی در دوران باســتان متأخــر دارد. دایــره اقتــدار دولــت یمــن  ــوده نی ــر ب ملــوک حمی

یــای  یـ�ادی یاف��ت و از یـثـرب )مدیـنـه( تــا اقیانــوس هنــد و از ســواحل جــنوبی در در ای�ـن دوره توس�عه ز

گرـچـه آخرـیـن مـلـک آن )ذوـنـواس( پیرو دـیـن یـهـود  گرـفـت؛ ا ـسـرخ ت��ا س��واحل عـمـان و هرم�ـز را دربرمی‌

کســوم  ش��د و مسیحـیـان یم��ن در اخـ�دود نجــران را سوزانــد و بــا کشــته شــدن ذونــواس، توســط دولــت آ

یقــا( هــم به‌عنوان یــک دولت  کس��وم )حبشــه آفر )۵۲۴م.( بس�اط ای��ن حکوم��ت برچی��ده ش��د. دول��ت آ

پــا پــس از انقــراض روم شــرقی اســت،  یقــا کــه تــا حــدودی متأثــر از مهاجــران از ارو مسیحــی شــمال آفر

کســوم در  ی آ در تحلیــل باســتان متأخــر نبایــد از نظــر دور بمانــد. جنگ‌هــای ساســانیان و امپــراتور

، از اتفاقــات باســتان متأخــر و مقــارن ظــهور اسلام اســت؛  اواخــر قــرن شــش میلادی، بــر ســر حمیــر

امــا بالاخــره در 40 ســال منتهــی بــه ظــهور اسلام، حمیــر بــه حوزه قلــمرو دولــت ایــران اضافــه شــد و 

کــرد. - به‌نوعــی بی‌سرپرســتی را تجربــه می‌ منطق��ه حج��از عربـسـتان نـیـز - بــا خروج از ســلطه حمیــر

یابی است: ، در قالب شاخصه‌های زیر قابل ارز  اصطلاح باستان متأخر

انقطــاع تمدنــی در پرتــو جنــگ و توحــش، موضــع ضعــف دیــن مسیحیــت، مبهــم بــودن وضعیــت کتــاب 

. مقــدس و نقــش قــرآن در باســتان متأخــر

1.1. انقطاع تمدنی در پرتو جنگ و توحش

 در ســال ۴۷۶ میلادی از روم غربی هیچ‌چیــز باقــی نمانــده بــود و مورخــان ایــن ســال را آغــاز عصــر 

ــر  ــی، اواخ ــازه زمان ــن ب ــال ای ــت. به‌هرح ه ت��ا س�ـده ده��م ادام�ـه داش یـک ))Dark age می‌دانن��د کـ� ـ تار

باســتان، بــا هــر تفسیــری دیــده شــود، از نظــر ویژگی‌هــای اقتصــادی، فکــری و فرهنگــی، دچــار نوعــی 

رکــود و افــول شــده اســت. )Abels,1998: 23( محقــق ایتالی�ـایی پت��رارک در دهــه ۱۳۳۰م، مفهــوم 

یکــی« و دوران باســتان  کــرد. ایــن مفهــوم ســده‌های پــس از روم را »تار یکــی« را ایجــاد  »عصــر تار

« می‌دانـسـت. در اـیـن مفـهـوم، قرون‌وـسـطی، فاصـلـه زماـنـی از ـسـقوط رم ـتـا رنـسـانس  کلاسی��ک را »نور

یکــی« اســت. اســت کــه »دوران رکــود فکــری و تار
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در تحلیــل ایــن اصــطلاح نمی‌تــوان نوعــی تلاش بــرای نادیــده انگاشــتن وضعیــت ادیــان غیــراسلام 

در آن دوره و وضعیــت غــرب آن روز را نادیــده گرفــت؛ دوره‌ای کــه شــاهد ظــهور هیــچ اتفــاق علمــی 

ی روم برقــرار بــود، هــنوز  فرهنگــی در غــرب نیســتیم. واقعیــت آن اســت کــه تــا زمانــی کــه امپــراتور

ــار و در قــرن ســوم  ــرای اولیــن ب ــود کــه ب ــود. درواقــع، ایــن کنســتانتین ب مسیحیتــی رســمیت نیافتــه ب

ی روم اعلام کــرد. اولیــن شورای نیقیــه  میلادی )ســال 313م.( مسیحیــت را دیــن رســمی امپــراتور

ــا عنــوان اعتقادنامــه نیقیــه صــادر کــرد. از  ــه دســتور او در ســال ۳۲۵م، اعتقــادات مسیحیــت را ب ب

ی و در نهایــت انقــراض آن  ــراتور ، پــس از رســمیت یافتــن مسیحیــت، شــاهد افــول امپ ســوی دیگــر

پــا عــملاً وارد دوران قرون‌وســطی شــد و بــه اخــتلاف  )476م.( هســتیم. بــا انقــراض روم غربی، ارو

بــه  رو  ساســانیان  دولــت  نیــز  میلادی   ۶ قــرن  در  انجامیــد.  نیــز  کاتولیــک  و  ارتودکــس  کلیســای 

ــات  ــران، در حوزه تصرف ــای ای ــا سرزمین‌ه ــد ت ــب ش ــملاً موج ــف ع ــن ضع ــود و ای ــده ب ــف گرایی ضع

از سیطــره  یــه(  یــادی )ماننــد مصــر و سور ز ، سرزمین‌هــای  از ســوی دیگــر گیــرد.  قــرار  مســلمانان 

ی روم غربی  ی بیزانــس )روم شــرقی( خــارج شــد. ایــن فاصلــه، یعنــی فاصلــه ســقوط امپــراتور امپــراتور

کنــد کــه عــملاً  تــا گســترش جغرافیــایی مســلمانان )قــرن 5 تــا 7م( ازاین‌جهــت اهمیــت پیــدا می‌

شــاهد ضعیــف شــدن دو حکومــت سیاســی ایــران و روم و زوال تمدنــی ایــن دو هســتیم. بــا ایــن 

، حیــات جدیــدی می‌دمیــد و می‌تــوان  نــگاه، نزول قــرآن و ظــهور اسلام، در جــان مــرده جهــان آن روز

یــم پــس  ایــن دوران را دوران ســه قــرن ســکوت در غــرب نامیــد؛ دورانــی کــه در نهایــت آن، قــرآن کر

یخــی نیــز باشــد. ایــن  از یــک دوره غفلــت و بی‌خبــری در غــرب، می‌توانــد بازگوکننــده حقایــق تار

ــا قرون پــس از حملــه مغــول در ایــران اســت، عــملاً دوران  3 قــرن کــه به‌نوعــی قابــل مشــابهت‌یابی ب

فترتــی بــود کــه اتصــال تمدنــی جهــان را قطــع کــرد. )أرســله علــی حیــن فتــرة مــن الرســل، وطــول هجعــة 

مــن الأمــم؛ نهج‌البلاغــه: خطبــه 133( به‌هرحــال ایــن انقطــاع تمدنــی، البتــه خــود را در اصــطلاح 

ــم از نظــر خاورشناســانی ماننــد آنجلیــکا نویورت،  ی ، انعــکاس داده اســت. قــرآن کر باســتان متأخــر

کننــده میــراث پیــش از  کننــده و توصیف‌ یخــی، بهتریــن گزارش‌ می‌توانســته به‌مثابــه یــک متــن تار

ــد. ــاع باش ــن دوران انقط ای
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یــخ غــرب، محســوب می‌شــود. آنچــه  یــک تار دوران عهــد باســتان متأخــر به‌نوعــی بخشــی از دوره تار

 ، ــز در دوران باســتان متأخــر و در ادامــه در دوران قرون‌وســطی مشــاهده می‌شــود، بیشــتر از هــر چی

ــر بــه کار بــردن اصــطلاح دوران باســتان متأخــر  خــوی وحشیگــری اســت. بــه نظــر می‌رســد اصــرار ب

یــک، به‌نوعــی سرپــوش گذاشــتن بــر واقعیــات خشــن ایــن دوره اســت. درواقــع،  به‌جــای دوران تار

ــرده اســت. در  ــه ســر ب ــا دوران رنســانس در 2000 ســال فتــرت ب تمــدن غــرب پــس از دوران باســتان ت

گرچــه  ایــن دوران، مسیحیــت بــا تأخیــری 300 ســاله، دیــن رســمی محســوب شــد. دیــن اسلام نیــز ا

خــود توانســت در ضمــن جنگ‌هــای طولانــی ایــران و روم به‌ســرعت مرزهــای جغرافیــایی اعتقــادی 

یخــی غــرب  را درنوردد و به‌عنــوان یــک تمــدن، رقیــب تمدن‌هــای ایــران و روم شــود؛ امــا حافظــه تار

یخــی در تحلیــل  در زمــان حــضور اسلام متأثــر از غلبــه جنــگ و خونریــزی اســت و ایــن حافظــه تار

اتفاقــات مربــوط بــه صــدر اسلام نیــز بی‌تأثیــر نبــوده اســت.

کــه مسیحیــت توانســت بــا چنــان ســرعتی گســترش بیابــد، ایــن بــود  دورانــت می‌نویســد: »علــت آن‌

کــه روم رو بــه احتضــار بــود. مــردم ایمــان بــه دولــت را نــه ازآن‌جهــت از دســت دادنــد کــه مسیحیــت 

آنــان را از دولــت دور نگــه می‌داشــت، بلکــه بدیــن علــت کــه دولــت از ثروت در برابــر فقــر حمایــت 

کــرد، می‌جنگیــد تــا بــرده اسیــر بگیــرد، بــه کار مالیــات می‌بســت تــا از تجمــل پشــتیبانی کنــد و در  می‌

ی عاجــز بــود. مــردم  ، مهاجمــات و بیــکار گیــر ی‌هــای همه‌ حفــظ ملــت خــود در برابــر قحطــی، بیمار

ی آورنــد کــه صلــح را  ی بگرداننــد و بــه مسیــح رو حــق داشــتند از قیصــر کــه طبــل جنــگ مــی‌زد، رو

کــرد؛ یعنــی از یــک خشــونت باورنکردنــی بــه یــک رحــم و عاطفــه بی‌ســابقه، از یــک زندگــی  موعظــه می‌

ــرم می‌داشــت،  ــود و انسانیتشــان را محت ــان ب ــه تســلی بینوای ــی کــه مای ــه ایمان ــا بی‌عــزت ب بی‌امیــد ی

کــه مسیحیــت نفــوذ یافــت و  بگرونــد. روم را نــه مسیحیــت از پــا درآورد و نــه هجــوم بربرهــا؛ هنگامی‌

)Durant, 1975: 10: 83(  .»هج�ـوم بربره�ـا فرارسی�ـد، روم ج�ـز پوس�ـته‌ای میان‌ته�ـی نب�ـود

ظــهور و بروز دو دیــن مسیحیــت و اسلام در ابتــدا و انتهــای دوران باســتان متأخــر از نمونــه اتفاقــات 

ــر از توحــش و جنگ‌هــای رومــی واقــع شــده‌اند.  مهمــی اســت کــه دســتخوش ایــن بدتفسیــری متأث

ک بــا تمــدن اسلامــی در قالــب جنگ‌هــای  کــه در ادامــه و در قرون‌وســطی، بــه اصطــکا رونــدی 
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صلیبــی نیــز منجــر شــد. مســبوق بــه ســابقه بــودن ایــن جنگ‌هــا بــه دوران قبــل از اسلام نیــز یکــی از 

یــخ اسلام )۵ تــا ۱۰ هجــری(  اتفاقــات مهــم دوران باســتان متأخــر اســت. مقایســه دوران رکــود در تار

یــخ غــرب )۵ تــا ۱۰ میلادی( قابل‌توجــه اســت؛ از جملــه ایــن کــه به‌هرحــال زمینــه نفــوذ تمدنــی  و تار

اسلام را فراهــم کــرد.

یــده  مسیحیــان خداترســی کــه گناهانــی مرتکــب شــده بودنــد، شــرکت در جنگ‌هــای صلیبــی و آمرز

شــدن گناهــان را راهــی بــرای فــرار از جاودانــه شــدن در جهنــم می‌دیدنــد. یکــی از دلایــل بــه راه افتادن 

کمــان  « میــان حا از »جنــگ دیوانــه‌وار یافتــن  پایی‌هــا، خلاصــی  ارو توســط  جنگ‌هــای صلیبــی 

محلــی اســت. آن‌هــا جنگ‌هــای صلیبــی را ابــداع کردنــد تــا راهــی بــرای تســکین خــوی پرخاشــگری 

)Tuchman, 1978: 7-8( .خــود یافتــه باشــند

یــان مفصل اصحاب  یــم، نســبت بــه دوران باســتان، انعکاس‌هــای متعــددی اســت. از جر در قــرآن کر

، تــا نقــد احبــار بنی‌اســرائیل و  کوروش، حملــه بخت‌النصــر یــان ذوالقرنیــن و  گرفتــه تــا جر کهــف 

تثلیــث و تصلیــب و فدیــه و تــا مســائلی چــون اصحــاب اخــدود؛ امــا طــرح یــک ســؤال هــم مهم اســت 

یــم هیــچ انعکاســی از فجایــع و ظلم‌هــای  و آن اینکــه بــا وجــود نــام بــردن از روم؛ امــا چــرا در قــرآن کر

ی قرون‌وســطایی آن وجــود نــدارد؟ آیــا اشــاره‌های مــکرر  ی روم باســتان و توحــش و بــرده‌دار امپــراتور

یــح بــه مرجــع  یــم بــه لزوم تفکــر در سرگذشــت امت‌هــای پیشیــن )کــه معمــولاً بــدون تصر قــرآن کر

ضمیــر اســت( و اشــاره بــه ظلــم و فســاد آن‌هــا، می‌توانــد ناظــر بــه همــان توحش‌هــای قرون‌وســطایی 

روم در عهــد باســتان باشــد؟

1.2. موضع ضعف دین مسیحیت

کنــد؟  کــره بــا اهــل کتــاب، از کــدام موضــع صحبــت می‌ یــم در مذا ایــن مســئله مهــم اســت کــه قــرآن کر

ی یــا ضعــف؟ بــه نظــر می‌رســد شــرایط کلیســا و مسیحیــان در جهــان آن روز  موضــع قــدرت یــا مســاو

کنــد. چالــش مسیحیــت، اخــتلاف کلیســای کاتولیــک  (، حالــت اول را تأییــد می‌ )باســتان متأخــر
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، تعــارض جــدی دیــن  و ارتودکــس، چالــش اخــتلاف کلیســای پروتســتان و کاتولیــک1 و حتــی بالاتــر

مسیــح و یهــود، از اتفاقــات مهــم فاصلــه قــرن پنجــم تــا پانزدهــم )فتح قســطنطنیه در 1453م.( اســت. 

یکــردی همگرایانــه  یکــرد اسلام نســبت بــه همــه ادیــان ابراهیمــی، رو ایــن در حالــی اســت کــه اتفاقــاًً رو

کــم رومــی اورشــلیم  یــک یهودیــان، توســط حا بــود. بــر اســاس روایــت اناجیــل، عیســی؟ع؟ بــه تحر

مصلــوب شــد. نــزاع پیروان مسیــح بــا یهودیــان از همیــن نقطــه آغــاز شــد و بــا گســترش مسیحیــت و 

گیــر شــد. نتیجــه  قــرار گرفتــن یهودیــان در موضــع اقلیــت، یهودی‌ســتیزی تبدیــل بــه یــک عقیــده فرا

کندگــی بیشــتر یهودیــان بــه سرزمین‌هــای مختلــف جهــان و ایجــاد  ایــن درگیری‌هــا نیــز آوارگــی و پرا

گــذار آییــن پروتســتان در مسیحیــت بــود،  « کــه بنیان‌ گــون در ایــن دیــن بــود. »مارتیــن لوتــر فــرق گونا

ی تنــدی علیــه یهودیــان دارد. در جنگ‌هــای صلیبــی نیــز جنگجویــان متعصــب  نوشــته‌های بسیــار

مسیحــی، قبــل از حرکــت به‌ســوی بیت‌المقــدس بــرای شــرکت در نبــرد بــا مســلمانان، قتل‌عــام 

کــه انتقــام خــون عیســی؟ع؟ را از  کردنــد. آن‌هــا مدعــی بودنــد  پــا، یعنــی یهــود را آغــاز  کافــران ارو

ی زمیــن زنــده نخواهــد گذاشــت. )در مورد اینکــه  یهودیــان خواهــد گرفــت و یــک تــن از ایشــان را بــر رو

)Maria Neubrand, 2018: 27( :آیــا عهــد جدیــد، یهودســتیز اســت نیــز می‌توانیــد مراجعــه کنیــد بــه

، یهودیــان روابــط حســنه‌ای بــا مسیحیــان نداشــتند و در نقــاط  به‌طورکلــی در دوران باســتان متأخــر

پــا در انزوا بودنــد و حتــی در بیت‌المقــدس نیــز  مختلــف جهــان ازجملــه ایــران و بخش‌هــایی از ارو

ی رـسـمی نداـشـتند. ـحـضور

کتاب مقدس 1.3. مبهم بودن وضعیت 

یــخ اسلام و مسیحیــت، جنبــه توجــه بــه صورت‌بنــدی اعتقــادات  می‌تــوان گفــت در مقایســه تار

-صرف‌نظــر از متــن- برجســتگی ویــژه‌ای به‌خصــوص در کلیســای کاتولیــک دارد. اینکــه در هــر 

ی  گیــر نیــز رخ داد. ابتــدای قرون‌وســطی، بیمــار ی فرا 1. قابل‌ذکــر اســت کــه در فاصلــه بیــن ایــن ابتــدا و انتهــا، بیمــار
گرفــت )541م.( و حــدود ۵۰ میلیــون نفــر را از بیــن بــرد. در  ی بیزانــس و همچنیــن  ساســانی را فرا گیــر طاعــون، امپــراتور فرا

ســال‌های ۱۳۴۷ تــا ۱۳۵۳م.، نیــز مــرگ سیــاه، نزدیــک بــه ۷۵ تــا ۲۰۰ میلیــون نفــر را بــه کام مــرگ کشــاند.
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دوره‌ای شورای کلیســا تشــکیل شــود تــا نســبت بــه معتقــدات کلیســا اظهارنظــر کنــد.1 ایــن در حالــی 

ی اســت و تمــام اتفاقــات حــول مــحور متــن  یــم، مســئله مــحور اســت کــه در اسلام، متــن قــرآن کر

گیــرد. از نگاهــی می‌تــوان گفــت مباحــث مطــرح در مورد کتــاب مقــدس در دوره مــدرن و  شــکل می‌

ازجملــه هرمنوتیــک و تفسیــر کتــاب مقــدس، اتفاقــی اســت کــه بعــد از یــک دوره خــواب طولانــی )ده 

گوســتین )430-354 میلادی( در رد نظــر کســانی کــه  قــرن( پدیــدار شــده اســت! کتــاب »شــهر خــدا« آ

ی رم از ژرمن‌هــا می‌دانســتند، نوشــته شــد. مسیحیــت را مســئول شکســت امپــراتور

یــم درواقــع،  کــدام از این‌هــا نبــود. قــرآن کر گــر اسلام و قــرآن نیامــده بــود کــه اساســاًً، خبــری از هیچ‌  ا

یــک بــود. یــک نکتــه جدی‌تــر در مورد متــن کتــاب مقــدس حائــز اهمیــت  یــک مــژده در یــک دوران تار

اســت و آن اینکــه واقعــاًً هیــچ خبــری از نــوع تعامــل مــردم بــا ایــن متــن به‌ویــژه پــس از رســمیت یافتــن 

مسیحیــت در قــرن ســوم نیســت! آیــا اساســاًً ایــن متــن در اختیــار تــوده مــردم بــود و حــق خوانــدن آن 

یجــی، متــن آن بــه صورت ثابــت و بــدون دخالــت  را داشــتند؟ بــرخلاف قــرآن کــه علی‌رغــم نزول تدر

ک قــرار  شوراهــایی کــه پیوســته نســبت بــه محتــوای آن اظهارنظــر کننــد و احیانــاًً ترجمــه آن را ملا

یــخ روشــنی  گونــه نیســت؛ یعنــی هیــچ تار دهنــد، نقــل شــده اســت؛ امــا در کتــاب مقــدس وضــع بدین‌

به‌ویــژه پــس از تثبیــت نهــایی عهدیــن -در چنــد قــرن پــس از میلاد- در دســت نیســت. اینکــه همــه 

مؤمنــان در مقــام کشیــش هســتند و می‌تواننــد کتــاب مقــدس را بخواننــد و تفسیــر کننــد، قانونــی 

ی کار آمــدن پروتســتان‌ها تصویــب شــد؛ قانونــی کــه  اســت کــه بــرای اولیــن بــار در قــرن 16 و بــا رو

 ، یــخ متــن عهدیــن در دوران قرون‌وســطی و به‌ویــژه باســتان متأخــر می‌توانــد در کنــار ابهــام جــدی تار

کیــد  عــدم دسترســی بــه متــن را نیــز در ایــن دوران‌هــا تأییــد کنــد و بیــش از پیــش ایــن فرضیــه را تأ

)381م(،  قســطنطنیه  نخســت  شورای  )325م(،  نیقیــه  نخســت  )شورای  نخســت  سراســری  شورای  هفــت  ماننــد   .1
شورای افســوس )431م(، شورای کالســدون )451م(، شورای دوم قســطنطنیه )553م(، شورای ســوم قســطنطنیه )680م( 

و شورای دوم نیقیــه )787م(( و همیــن‌طور شوراهــای لاتــران )قــرن12-19م( و شورای ترنــت )۱۵۴۵ تــا ۱۵۶۳م(.
اولیــن شورای جهانــی واتیــکان نیــز در ســال ۱۸۶۸م، و شورای دوم واتیــکان، در ســال ۱۹۶۲م شروع بــه کار کرد و در جشــن 
.ک.  یــخ کلیســا، ر یــم مقــدس( در ســال ۱۹۶۵م بــه پایــان رسیــد. )بــرای اطلاع بیشــتر از تار مفهــوم معصــوم )معصومیــت مر
ی اســت و  یــم مســئله مــحور یــخ کلیســای کاتولیــک، 1384( ایــن در حالــی اســت کــه در اسلام، متــن قــرآن کر کونــگ، تار

گیــرد. )احمــدی، معرفــت ادیــان، 46( تمــام اتفاقــات، حــول مــحور متــن شــکل می‌
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یــم در مواجهــه بــا ایــن ادیــان به‌هیچ‌وجــه ناظــر بــه یــک متــن مشــخص بــه  کنــد کــه ادبیــات قــرآن کر

گانــه کلیســا، نیــز ضمــن اینکــه تلاش بــرای  نــام کتــاب مقــدس نیســت. تشــکیل شوراهــای هفت‌

ــا  دســتیابی بــه متحــد کــردن دنیــای مسیحــی را نشــان می‌دهــد؛ امــا از نوعــی عــدم ارتبــاط عمــوم ب

متــن نیــز خبــر می‌دهــد؛ مــثلاً آموزه پســر خــدا بــودن مسیــح به‌عنــوان اساســی‌ترین آموزه مسیحیــت، 

بایــد توســط ایــن شوراهــا و نــه بــر اســاس اعلام بخشــی از متــن کتــاب مقــدس اعلان شــود.

یــه خورشیدمرکــزی کپرنیــک نیــز نمونــه همیــن  کمــه گالیلــه توســط کلیســا بــه خاطــر تأییــد نظر محا

یــت کلیســا و نــه کتــاب مقــدس در فرهنــگ مسیحیــت اســت. نمونــه‌ای دیگــر بحــث بــر ســر  محور

... یــا نوعــی بت‌پرســتی محســوب شــدن آن، در اواســط  ج��واز احت��رام بـ�ه تماثی��ل قدیســان و مسـیـح و

گیــری جــدی اسلام در مقابــل نمادهــای بت‌پرســتی- اســت.  قــرن هشــتم -مخصوصــاًً بــا موضع‌

کــه مــثلاً بــا وجــود متــن تورات: »هیــچ صورت تراشیــده و تمثالــی از آنچــه بــالا در  جالــب اســت 

 . آـسـمان اس��ت و از آنچ�ه پاییــن در زمی��ن اس�ت و از آنچ��ه در آب زیــر زمیــن اســت بــرای خــود مســاز

ن��زد آنه��ا س�ـجده مک�ـن و آنه��ا را عب�ـادت منمــا« )خروج، بــاب20، آیــه 4-5(؛ امــا امپــراتور لئــوی 

ســوم )در ســال 726م( بــرای رفــع اتهــام بت‌پرســتی، زانــو زدن در مقابــل تصاویــر و پرســتش تمثال‌هــا 

کــه به‌جــز صلیــب هرگونــه تصویــر و مجســمه‌ای را از  کــرد و در ســال ۷۳۰م دســتور داد  را ممنــوع 

ی )Liturgisiening/Liturgification( ازاین‌جهــت در قرون اولیــه  کننــد. آئینی‌ســاز کلیســا خــارج 

ــا قــرار دادن قرآن‌هــای بزرگ و زیبــا در  یــه ی اسلام قابل‌توجــه اســت. بــه نیــزه کــردن قــرآن توســط معاو

...، می‌توانســته نوعــی اثرپذیــری از رفتــار مسیحیــان بــا حمــل صلیــب،1 قــرار دادن انجیــل  مســاجد و

.ک. گارث فــودن، اسلام  : ر در محــراب یــا تورات در تابــوت، بــوده باشــد. )بــرای اطلاعــات بیشــتر

ی بــر انتســاب  ( درواقــع، در ایــن دوران، هیــچ اثــر و اصــرار آغازیــن در بافــت سیاســی دوران متأخــر

یــک عقیــده بــه متنــی از کتــاب مقــدس دیــده نمی‌شــود. ایــن حــضور متــن در میــان تــوده مــردم عــملاً 

گیــرد. در قــرن شــانزدهم- و بــه دنبــال آن بحث‌هــای هرمنوتیــک متــن- شــکل می‌

کردند. 1. جنگ‌های صلیبی را نیز ازاین‌جهت صلیبی می‌گفتند که صلیب را با خود حمل می‌
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1.4. نقش قرآن در باستان متأخر

یخـــی می‌توانـــد  یکـــرد تار یـــم کتـــابی اســـت کـــه بـــا رو از نظـــر خاورشناســـانی ماننـــد نویورت، قـــرآن کر

ــرآن بـــرای ایشـــان  یخـــی قـ ــر باشـــد؛ ازاین‌جهـــت جنبـــه تار بازتـــاب صادقـــی از دوران باســـتان متأخـ

ــر و  ــتان متأخـ ــولات دوران باسـ ــوان تحـ ـــرآن می‌تـ ــه ق یچـ ــق در ــت. از طریـ ــت اسـ ـــز اهمیـ ــار حائ بسیـ

یـــخ فکـــری را -فراتـــر از آنچـــه در منابـــع لاتیـــن، آرامـــی و یونانـــی آمـــده و حتـــی منابـــع عربی-  حتـــی تار

)Griffith, 2000: 8( .رــص�د ــک�رد

، عنــوان اثــری از آنجلیــکا نویورت اســت کــه تلاش کــرده تفسیــری مبتنــی بــر  قــرآن و باســتان متأخــر

باســتان متأخــر از قــرآن ارائــه دهــد؛ ازایــن‌رو از قــرآن، بــا تعبیــر »کتــاب مقــدس تفسیرشــده«، ســخن 

ی، قــرآن و تمــدن عربی، حلقــه وصلــی بــرای  بــه میــان آورده اســت. )احمــدی، 1393: 7( از نــگاه و

ــر ایــن اســاس، حتــی  ــه پــس از اسلام اســت. ب انتقــال تمــدن بشــری از دوره متأخــر عهــد باســتان ب

ی ترجمــه میش��ود. نمون�ـه ایــن انتق��ال را می‌تــوان  ی، ـبـا واـسـطه زب��ان عربی بــه فارس��ی امروز فاریِِس�� دََر

در کلیله‌ودمن��ه یاف��ت کــه نس��خه‌های موج��ود صراًًف�� از طری��ق ترجمــه مت��ن عربی، مان��دگار ش��ده‌اند. 

اساســاًً ازاین‌روســت کــه گفتــه شــده:

گ�ر قـرآن نب�ود ن�ه یهودی�ت می‌مانـد  »مسیحیـت را� ـ ب�ه تعبی�ر مرح�وم کاشـف‌الغطاء� ـ قـرآن زن�ده کـرد. ا

ـــ مع�اذ الله� ـ بـه انبی�ا اس�ناد می‌دهـد، کتـاب  ی را ن�ه مسیحی�ت؛ آن کتـاب تحریف‌شـده ک�ه میگسـار

ی�م ع�ذرا را ـ مع�اذ الله ـ ب�ه بدعفتی آل�وده می‌کند،  ماندنـی نب�ود. وقتـی کت�ابی دارنـد دین�ی دارن�د کـه مر

ایـن دینـی نیسـت کـه بـا پیشـرفت علـم بمانـد. ایـن قـرآن آمـده موسـی را، عیسـی را، انبیـای گذشـته 

یـم عـذرا را بـه طهـارت، بـه قداسـت، بـه عصمـت، و بـه عظمـت معرّّفـی کـرد. تورات را زنـده کرد،  را، مر

انجیـل را زنـده ک�رد، صح�ف ابراهیـم را زن�ده ک�رد، زبور داوود را زن�ده کـرد. ح�رف کاشـف‌الغطاء ایـن 

گـر قـرآن نبـود، آن‌هـا هـم بـا پیشـرفت علـم رفتـه بودنـد«. )جـوادی آملـی، 1390: 8 /134( اسـت کـه ا

مســـئله اقتبـــاس نیـــز مســـئله مهمـــی اســـت کـــه در ســـده‌های اخیـــر در غـــرب و در ارتبـــاط بـــا قـــرآن 

یـــادی بـــا پررنـــگ شـــدن اصـــطلاح باســـتان  یـــم مطـــرح شـــده اســـت. ایـــن کلیـــدواژه می‌توانـــد ارتبـــاط ز کر
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متأخـــر داشـــته باشـــد. ابراهـــام گایگـــر در کتـــاب خـــود بـــا عنـــوان آنچـــه محمـــد از تورات گرفـــت، بـــرای 

یـــه‌ای تلاش کـــرد؛ امـــا در مورد نـــوع حـــضور یهودیـــان و مسیحیـــان در  شـــکل‌دهی بـــه چنیـــن نظر

ـــم شروع کنیـــم،  ی ـــرآن کر ـــر از ق گ ـــه اســـت. ا منطقـــه عربســـتانِِ زمـــان نزول، چنـــدان روشـــن ســـخن نگفت

در ادبیـــات قرآنـــی حتـــی میـــان بنی‌اســـرائیل زمـــان حضـــرت موســـی و عصـــر پیامبـــر اسلام، نوعـــی 

ی دیـــده می‌شـــود. همســـان‌انگار

قــرآن  نزول  و مسیحیــان در محیــط  میــزان حــضور یهودیــان  و  و ســطح  نحــوه  امــا در خصــوص 

کن  یــم، تــأملات جــدی وجــود دارد. محققــی در مورد ایــن ادعــا کــه جوامــع یهودی-مسیحــی ســا کر

را مطــرح  بوده‌انــد؛ ســه مســئله  تأثیرگــذار  ایــن خصــوص  در  قرآنــی  ادبیــات  نــوع  در  در محیــط، 

ی در محیــط عربی در ثلــث اول قــرن  کنــد: اول اینکــه هیــچ ســند قــوی بــرای چنیــن حــضور می‌

یکــرد جدلی-انتقــادی قــرآن نســبت بــه باورهــا و رفتــار آن‌هــا نیــز  هفتــم وجــود نــدارد؛ دوم اینکــه رو

قابــل‌درک اســت. ســومین مســئله، مشــکل معرفت‌شــناختی فرضیــه شــواهد تأثیــر مســتقیم یهودیــان 

و مسیحیانــی اســت کــه ادعــا می‌شــود در آن دوره حضورداشــته‌اند. در ادامــه، توضیــح می‌دهــد: 

»عمــده اســتدلال و شــواهد مدعیــان بــر ایــن شــکل گرفتــه اســت کــه مواضــع جدلــی قــرآن در مواجهــه 

- عقایــد و رفتــار یهودیــان و مسیحیــان آن دوره، پررنــگ می‌شــود و  بــا -آنچــه ادعــا می‌شــود مبنــی بــر

گونــه نتیجــه گرفتــه می‌شــود کــه قــرآن بایــد تحــت تأثیــر ایشــان  ســپس - بــر اســاس برهــان خلــف- این‌

)Zellentin, 2013: 25( .»ب�ـوده باش�ـد

امــا اساســاًً ایــن ســؤال جــدی اســت کــه یهودیانــی امثــال کعــب الاحبــار و وهــب بــن منبــه بــه کــدام 

حلقــه و کنیســه یهــودی مرتبــط بودنــد و اساســاًً تریبــون رســمی ایــن دیــن در آن دوره کجــا بــوده 

یــا )754م.( یوحنــای دمشــقی )عالــم مسیحــی کــه مجادلاتــی را  اســت؟ به‌عنــوان نمونــه، شورای هیر

بــا مســلمانان داشــت( را ملعــون خوانــد و حکــم بــه نابــودی تمثال‌هــا داد. ایــن حکــم ازآن‌رو بــود کــه 

یوحنــا، موافــق تماثیــل بــود.
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2. رویکرد تاریخی‌نگری

ــی  ــد، روش مبتن ــش ده ــان را پوش ــای خاورشناس ــب فعالیت‌ه ــد غال ــی می‌توان ــاظ روش ــه به‌لح آنچ

ــزای  ــای وثاقت‌اف ــا زمینه‌ه ــل ب ــزان تعام ــت می ــوان از جه ــون را می‌ت ــت. مت ــری آن‌هاس یخی‌نگ ــر تار ب

ــل  ــدور و نق ــه ص ــم ک ــی می‌نامی ــده را متن ــن زن ــی، مت یخ ــگاه تار ــا ن ــد. ب ــده« نامی ــن زن ــک »مت ــن، ی مت

کثــری -نــه فضــای خلأ- تحقــق یافتــه اســت. شــاید تعبیــر متــنِِ  آن در یــک فضــای تعاملــی حدا

ی در رســاندن مقصــود از متــن زنــده، کمک‌رســان باشــد. نویورت، داســتان  ، بتوانــد قــدر رادارمــحور

گرچــه از جهتــی  و تمثیــل قاچــاق فرغــون را به‌عنــوان مثالــی بــرای زبــان قــرآن بــه کار بــرده اســت؛ ا

می‌توانــد بحــث مــا را تقویــت کنــد؛ امــا تمایــل دارم از مثــال رادار بــرای تبییــن ماهیــت قــرآن در عصــر 

کــه متنــی اســت  یــم، ازاین‌جهــت، ویژگی‌هــای یــک متــن زنــده را دارد؛ چرا نزول اســتفاده کنــم. قــرآن کر

کــه پیوســته -چــه از جهــت نزول و چــه از جهــت کتابــت و نقــل-، در تعامــل بــا متغیرهــای مختلــف 

یجــی قــرآن، از بهتریــن زمینه‌هــای ایــن تعامــل اســت. همــه آیــات، ناظــر بــه  اســت. نزول نجومــی و تدر

امور عینــی و تحقق‌یافته‌انــد و به‌نوعــی، ســبب نزول دارنــد. درواقــع، در عیــن اینکــه آیــات بــه صورت 

کلــی مطــرح شــده‌اند؛ امــا ناظــر بــه واقعــه و شــخصیت خاصــی هســتند. ایــن ســطح از توجــه آیــات 

بــه عالــم خــارج از طرفــی می‌توانــد ضامــن حفاظــت از اصــل متــن نیــز باشــد. ماهیــت زبــان قــرآن 

ازاین‌جهــت قابل‌توجــه اســت. کتــب متعــدد تفسیــری در هــر قــرن نیــز یکــی از ایــن بســترهای تعامــل 

یــم )مروجــی طبســی، 1392( -که تمام اســتنادات  اســت. کتــاب تمســک العتــرة الطاهــرة بالقــرآن الکر

کثــری باشــد.  ی کــرده اســت- می‌توانــد نشــان‌دهنده ایــن تعامــل حدا اهل‌بیــت بــه قــرآن را جمــع‌آور

روایــات تفسیــری نیــز به‌مثابــه یکــی از ثقلیــن، همــواره در کنــار قــرآن بــوده اســت. ملحقــات میــراث 

بایبلــی هــم می‌توانســته نقــش تعاملــی متــن را تقویــت کنــد. ازاین‌جهــت، نویورت، از تعبیــر کتــابِِ 

کنــد. یــم، اســتفاده می‌ مقــدسِِ تفسیرشــده )Interpreted Bible( بــرای قــرآن کر

یخــی به‌عنــوان متنــی  یکــرد تار یــم از ســوی خاورشناســان، غالبــاًً بــا نــگاه درجــه دو و رو کر قــرآن 

ی بــرای ســنجش اســت.  غیرزنــده، دیــده شــده اســت. روشــن اســت کــه متــن غیرزنــده، نیازمنــد معیــار

ی بــرای رصــد و  کــه اســت کــه خــود قــرآن در عصــر خــود و همــراه بــا نزول خویــش، ابــزار ایــن درحالی‌
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یــم، حــول محورهــایی  ی بــرای ســنجش بــوده اســت. اینکــه نــوع بحث‌هــا در زمــان نزول قــرآن کر معیــار

چــون اتهــام ســحر و جــادو خوانــدن آن یــا نشــانه‌ای بــرای هویــدا کــردن منافقــان بــود، درواقــع متــن را 

ی هیمنــه  کنــد. به‌قــدر ــر و شــرایط نزول متــن را روشــن می‌ شــبیه یــک رادار نشــان می‌دهــد کــه مسی

ــر اعوجــاج و اضطــراب  ــود کــه هیــچ گــزارش موثقــی مبنــی ب ــالا ب ــودن ایــن متــن ب ــار ب کاریزمــا و معی

گــر مــا ماهیــت معیــار بــودنِِ متــن را بــه ماهیتــی  در نزول متــن منعکــس نشــده اســت. حــال اینکــه ا

کنــد. پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ایــن  کلــی متفــاوت می‌ سنجش‌شــونده، تغییــر دهیــم، داســتان را به‌

تغییــرِِ نــگاه بــه ماهیــت قــرآن ممکــن اســت یــا نــه، امــر آســانی نیســت. بلــه، در عالــم فرضیــات، هــر 

فرضیــه‌ای قابل‌بحــث اســت؛ امــا اینکــه آیــا ضرورتــاًً قابل‌پیگیــری اســت یــا نــه، بحــث دیگــری اســت. 

ایــن احتمــال نیــز قابل‌توجــه اســت کــه تــا چــه حــد ایــده خاورشناســانی چــون پاتریشــا کرون و مایــکل 

یــه هاجریســم جــدی اســت؟ برخــی معتقدنــد ایــن ایده‌هــا، صرفــاًً یــک تفنــن در نــگاه  کــوک در نظر

ــوع  ــن ن ــکاس ای ــته‌اند انع ــط خواس ــد و فق ــدی نبوده‌ان ــدر ج ــم آن‌ق ــان ه ــا خودش ــی آن‌ه ــت؛ یعن اس

نــگاه را بــه صورت تفننــی تجربــه کننــد.

، موردنقــد و بررســی قــرار می‌دهیــم: 1. لزوم تفکیک  یخــی را در محورهــای زیــر یکــرد تار در اینجــا ایــن رو

یخی-توســعه‌ای؛ 2. حقیقــت قرآنــی و 3. تمایــز ســنت واقعــه و محکیه. تار

2.1.  تفکیک تاریخی-توسعه‌ای

یکــرد تفسیــری می‌شــود کــه می‌تــوان از آن  یخــی، موجــب تمایــز دو رو تأثیــر دادن یــا نــدادنِِ نــگاه تار

گــر متــن را نســبت بــه دو زمــان پیــش و پــس از خــود  یخــی و توســعه‌ای یــاد کــرد. ا یکــرد تار بــا عنــوان رو

یخــی  یکــرد تار مقایســه کنیــم، تحلیــل متــن ناظــر بــه زمــان تحقــق متــن و زمــان پیــش از خــود یــک رو

ی متــن نشســته  یخــی کــه رو اســت؛ چنانچــه بررســی متــن نســبت بــه زمــان پــس از خــود و غبــار تار

یخــی باشــد. در ضرورت تأسیــس ایــن دوگانــه بایــد از  یکــرد تار اســت، می‌توانــد بخشــی از یــک رو

کــه  کارآمــدی، نامفهومــی و نوعــی اضطــراب در روش‌هــای مصطلــحِِ تفسیــر یــاد کــرد. به‌ویــژه آن‌ نا

یکردهــای مصطلــح تفسیــری وجــود  یخــی در میــان ایــن روش‌هــا و رو یکــرد یــا روش تار یادکــردی از رو
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 » نــدارد.  برداشــت از متــن صرفــاًً بــر اســاس مقــام بیــان آن و تحلیــل متــن از جهــت »فضــای صــدور

یخــی، توجــه خوانشــگرِِ متــن بــه زمینــه متــن  یکــرد تار یخــی« اســت. در رو یکــرد تار آن، مبتنــی بــر »رو

یخــی و  یخــی قــرآن و شــناخت بافــت تار کلام اســت. تفسیــر تار )Context( و خاســتگاه صــدور 

ــرد  یک ــی، »رو یخ ــرد تار یک ــل رو ــت. در مقاب ــی اس یخ ــت تار ــه برداش ــی، نمون یخ ــات تار ــبب نزول آی س

کنــد؛ امــا  ــا زمیـنـه مـتـن معن��ا پی��دا می‌ گرچ��ه مت��ن در ارتبــاط ب یک��رد، ا توســعه‌ای« اس��ت. در ای��ن رو

مـحـل ـنـزاع، ـخـود مـتـن )ـنـه زمیـنـه مـتـن( اـسـت.

یکــردی کــه متــن را بیشــتر از نــگاه خاســتگاه  یخــی بــه متــن بایــد گفــت: رو یکــرد تار یــف رو در تعر

یکــردی اســت کــه متــن را  یکــرد فقهــی، رو یخــی‌اش مورد خوانــش قــرار می‌دهــد و در مقابــل، رو تار

یخــی متــن، مورد بررســی و تحلیــل  یخــی یــا بــا مــفروض گرفتــن فهــم تار بــدون توجــه بــه خاســتگاه تار

هََــبٍٍ« )مســد: 1(، بــا اشــاره 
َ
بِِی لَ

َ
ــتْْ یــدََا أَ قــرار می‌دهــد؛ به‌عنــوان نمونــه، نویســنده‌ای در تفسیــر آیــه »تََّ�بَّ

ــاط  ــرقت، ارتب ــوع س ــی و موض ــر قرآن ــن تعبی ــتفاده از ای ــن اس ــه، بی ــب از کعب ــرقت ابوله ــابقه س ــه س ب

یکــرد  یخــی )رو ــه و مســائل تار کنــد. )ریپیــن، 1392: 25( ایــن ایجــادِِ ارتبــاط بیــن ظاهــر آی ــرار می‌ برق

ی از خاســتگاه  کاو یخی( البته همیشــه شــرط لازم در اســتفاده و اســتنباط از متن نیســت. این وا تار

صــدور کــه بیشــتر در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه: ماتــن و گوینــده متــن بــه کجــا می‌زنــد؟ 

یخــی روشــن کنــد. کمــا اینکــه گفتــه  یکــرد تار درواقــع، می‌توانــد تــا حــدودی مــراد مــا را از ایــن نــوع رو

، 1420: 3/ 324( بسیــار پیــش می‌آیــد  شــده: ظواهــر اطلاقــات شــارع ناظــر بــه مصادیــق اســت. )صــدر

کــه در محتــوای برداشت‌شــده از متــن، ظاهــر آن قابــل‌درک اســت؛ امــا بــه لحــاظ مصداقــی، ممکــن 

اســت گوینــده مســئله خاصــی را هــم موردتوجــه داشــته باشــد؛ مــثلاً توصیــه بــه رعایــت تقــوا مســتند 

« )احــزاب: 70(، در عیــن صحــت برداشــت گوینــده از متــن  َ قُُّ�تَّــوا اللَّهَ��
ذِِّ�لَّیــنََ آمََنُُــوا ا


یهََــا ا

َ
بــه کریمــه: »یــا أَ

یکــرد توســعه‌ای(، می‌توانــد ناظــر بــه یــک مســئله مصداقــی در مخاطبــان بالمشــافهه نیــز باشــد  )رو

یخــی و توســعه‌ای صحیــح  یخــی(؛ ازایــن‌رو ایجــاد هم‌عرضــی تقابلــی بیــن تفسیــر تار یکــرد تار )رو

بــاز  را  به‌ظاهــر مختلــف  اقــوالِِ  و توســعه‌ای، مسیــر پذیــرش  یخــی  تار یکــرد  نیســت.1 تفکیــک رو

1. در نمونــه‌ای غیرقرآنــی می‌تــوان از ایــن جملــه مــعروفِِ مرحــوم مــدرس کــه »سیاســت مــا عیــن دیانــت ماســت«، کمــک 
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یکــرد فقهــی  ــه معنــای نفــی معنــایی دیگــر در رو یخــی ب یکــرد تار کنــد. پذیــرش یــک معنــا در رو می‌

ــا اهــل کتــاب،  ؛ بقــره: 72(، در ارتبــاط ب ِ
ــدََ ا��للَّهِ ذِِّ�لَّیــنََ ینْْقُُضُُــونََ عََهْْ


نیســت؛ مــثلاً تفسیــر »عهــدالله« ) ا

یخــی اســت و نمی‌توانــد هم‌عــرض ســایر اقــوال تفسیــری قــرار گیــرد تــا احیانــاًً  تفسیــری در ســطح تار

قبــول آن موجــب طــرد ســایر اقــوال گــردد.

مََهْْــدِِ؛ آل‌عمران: 46( کــه از اختصاصات 
ْ
اسََ فِِی الْ مُُّ الّ�نَّ ل

ّ
یکلِّ یــا مــثلاً اینکــه ســخن گفتــن در  گهــواره )وََ

یخــی، کنایــه و تعریضــی بــه ادعــای الوهیــت عیســی  گزارش‌هــای قرآنــی اســت، می‌توانــد از نظــر تار

ــاز  ــتن اعج ــت داش ــا موضوعی ــه م ــد ک ــن باش ــع از ای ــد مان ــی نمی‌توان یخ ــل تار ــن تحلی ــا ای ــد؛ ام باش

یخــی، از حوزه دلالت‌هــای متــن منســلخ کنیــم.  یکــرد تار گونــه را بــا توجیــه رو پیامبــران و مــواردی این‌

ــت  ــی ازاین‌جه ــی بوم یخ ــای تار یکرده ی از رو ــار ــی بسی ــان و حت ــریِِ خاورشناس یخی‌نگ ــرد تار یک رو

قابــل نقــد جــدی هســتند.

گرچـه بـا بیانـی  یخـی قـرآن بـه برخـی اختلافـات خـاص، ا ، اشـارات آیـات تار  به‌عنـوان نمونـه‌ای دیگـر

حْْـزََابُُ )سوره زخـرف: 65؛ مریم: 
َ �لْأَ
ـفََ ا

َ
کلـی اسـت؛ امـا نمی‌تـوان اخـتلاف مطرح‌شـده مـثلاً در فََاخْْتََلَ

 ِ
ونََنََـا فِِـی ا��للَّهِ تُُحََاّ�جُّ

َ
 )زخـرف: 58( یـا قُُـلْْ أَ

الًا
 جََـدََ

ا�لَّا
َ�لَک إِِ


ُ�بُوهُُ   مْْرََهُُـمْْ )انبیـا: 93( ی�ا مََـا ضََرََ

َ
عُُّ�طَّـوا أَ 37( یـا وََتََقََ

ـی شََـیءٍٍ )بقـره:113( را بـه معنـای مطلـق اختلاف 
َ
ی عََلَ صََّ�نَّـارََ یسََـتِِ ال

َ
یهُُـودُُ لَ

ْ
ـتِِ الْ

َ
)بقـره: 139( یـا وََقََالَ

بیـن الادیانـی قلمـداد کـرد. )Stosch, 2018: 20-35( درواقـع، عمـده ایـن اختلافـات بـر سـر موضـوع 

کیـد بـر تفـاوت حداقـل دو  خاصـی اسـت کـه نبایـد در سـایه کلیـت الفـاظ نادیـده گرفتـه شـود. بـا تأ

یخـی و توسـعه‌ای در آیـات بایـد گفـت، نبایـد بـا اسـتناد بـه عمـوم و اطلاق آیـه دسـت بـه  سـطح تار

یخـی، دلالـت توسـعه‌ای آیـه را محـدود کـرد.  یخـی زد و نـه بـا اسـتناد بـه سـطح تار اطلاق در سـطح تار

در یـک نتیجـه کلـی بایـد گفـت،  در مواجهـه بـا زبان کلی و اطلاقات آیات قرآن باید توجه داشـت که 

یخـی و نـه در سـطح توسـعه‌ای نمی‌تـوان بی‌ضابطـه دسـت بـه اطلاق زد. نـه در سـطح تار

ی بــه دولــت عثمانــی بــود و اینکــه خیــال نکنیــد بــه خاطــر  گرفــت. ســبب بیــان ایــن جملــه از ســوی مــدرس، هشــدار و
کننــد،  کننــد؛ چــون اول متجــاوز را می‌کشــند و بعــد معاینــه می‌ مســلمانی‌تان مــردم ایــران تجــاوز بــه ایــران را تحمــل می‌

! ببیننــد ختنــه شــده )مســلمان بــوده( یــا خیــر
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ت لِِیََ الارضُُ مََسـجِِداًً و طََهوراًً« )مجلسـی، 1403: 313/16( می‌تواند با این نگاه 
َ
، »جُُعِِلَ در نمونه‌ای دیگر

دیده شود که در مواجهه با منطق اهل کتاب مبنی بر لزوم عبادت در کنیسه و کلیسا ایراد شده باشد؛ 

امـا ایـن معنـای تاریخـی نه‌تنهـا مانـع معنای توسـعه‌یافته آن در فقه نیسـت، بلکه اساسـاًً می‌تـوان گفت، 

عدم فهم این معنای تاریخی، نمی‌تواند مشـکلی در فهم معنای توسـعه‌ای ایجاد کند.

در نمونــه‌ای از اســتنباط فقهــیِِ غیرناظــر بــه ســبب نزول آیــه و چه‌بســا فراتــر از آن می‌تــوان بــه تفسیــر 

َ��لَی: بقــره: 178«، اشــاره کــرد. ایــن آیــه در 

قََتْْ

ْ
ِ��فِی الْ َ�ـصَاصُُ  قِِ

ْ
یمُُک�� الْ

َ
ِـ��تُِبََ عََلَ ُـوا ک ذِِّ�لَّیــنََ آمََـنُ


َـ�هَا ا  �یُُّ

�أَََ
َی��ا  آی��ه »

یکــرد  بیــن فقهــا و حقوق‌دانــان مســلمان به‌عنــوان مبنــای شــرعی قصــاص مطــرح می‌شــود. در رو

کیــد بــر آن  یخــی غلبــه کــرده اســت، تأ یکــرد تار اســتنباط فقهــیِِ ایــن آیــه کــه بــه نظــر می‌رســد بــر رو

کــه بــر  گیــرد. ایــن در حالــی اســت  کــه در انجــام قصــاص ســنخیت بایــد موردتوجــه قــرار  اســت 

اســاس توجــه بــه ســبب نزول آیــه،1 مســئله اصلــی می‌توانــد راه‌حلــی در تسویــه دیــه بیــن دو طــرف 

بــرای پرهیــز از قتل‌هــای مــکرر )بــه بهانــه قصــاص( باشــد؛ نکتــه‌ای کــه بازهــم از تأییــد هم‌عرضــی بــا 

)Sohaib, 2022: 24( .نیــز بهره‌منــد‌ اســت )یــح آیــه حیــات )مورد تصر

2.2. حقیقت قرآنی

یخیِِ متن قرآنی؛ 2. تفسیر  سه رویکرد در تفسیر قرآن قابل تصویر است: 1. تفسیر بر اساس معنای تار

یخیِِ متـن قرآنی.2 خاورشناسـان  بـر اسـاس حقیقـت قرآنـیِِ متـن قرآنـی و 3. تفسیـر بـر اسـاس تعامل تار

متمایـل بـه اولـی، مفسـران مسـلمان بـه متمایـل بـه دومـی و انگاره‌پژوهـان متمایـل بـه سـومی هسـتند. 

1. طبــری در ســبب نزول آن آورده اســت: ابــن ابوحاتــم از ســعید بــن جبیــر روایــت کــرده اســت: در زمــان جاهلیــت اندکــی 
پیــش از ظــهور اسلام، دو طایفــه از عــرب باهــم جنگیدنــد و از یکدیگــر فــراوان کشــتند، حتــی از کشــتن زنــان و بــردگان 
یــغ نکردنــد و از یکدیگــر قصــاص و دیــه نگرفتــه بــه دیــن اسلام مشــرف شــدند. یکــی از ایــن دو طایفــه بــا داشــتن  نیــز در
کــرد و بــر دیگــری ســتم می‌نمــود؛ چنانکــه ســوگند یــاد کــرد تــا در عــوض بــردگان  یــاد و ثروت فــراوان گردن‌کشــی می‌ افــراد ز
عََبْْــدُُ 

ْ
ِ وََالْ حُُــ�رِّ

ْ
حُُــ�رُُّ بِِالْ

ْ
خــود، آزادگان دشــمن و در عــوض زنــان خــود، مــردان آن‌هــا را نکشــد، راضــی نشــود. دربــاره آن‌هــا آیــه »الْ

نْْثََــی« نــازل گردیــد. )طبــری، 1392: ۱۷۳/۱(
ُ �لْأُ
نْْثََــی بِِا

ُ �لْأُ
عََبْْــدِِ وََا

ْ
بِِالْ

2. می‌توان گفت در بخشـی از آیات تاریخی، تعمیم بر اثر کثرت اسـتعمال قرآنی به صورت خودکار انجام شـده اسـت؛ مثلاً 
غابِِرِیِـنََ؛ اعـراف: 83( کـه بـر اثر کثرت اسـتعمال قرآن به »هالکین« تبدل معنا یافته اسـت. این تعمیم 

ْ
»غابریـن« )کانََـتْْ مِِـنََ الْ

 مََا یُُوزََنُُ«( باید توسـط مفسـر انجام ‌شـود.
مِِیزانََ؛ الرحمن: 9( به »کُُ�لُُّ

ْ
در سـایر موارد )مثل تعمیم »میزان« )لا تُُخْْسِِرُُوا الْ
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تفسیـر بـه معنـای اول را می‌تـوان رویکـرد غالـب تفسیـر خاورشناسـان دانسـت؛ به‌عنـوان نمونـه، تفسیر 

پیشـنهادی  روش‌هـای  از  یکـی  مقـدس،  کتـب  ازجملـه  و  باسـتان  دوران  میـراث  بـا  متناسـب  قـرآن 

ینالـد اسـت )تفسیـر پیشینـی(. ایـن دیـدگاه در نقـد دیـدگاه متقـدم  خاورشناسـان معاصـری چـون ر

خاورشناسـانی چـون مونتگمـری وات اسـت کـه سیـره نبـوی را امـر بایسـته‌ای در تفسیـر می‌دانسـتند.

یکــرد خاورشناســان می‌تــوان مطــرح کــرد، مبتنــی بــر دیــدگاه  نقــدی جــدی کــه نســبت بــه ایــن رو

امثــال ایزوتســو اســت. اساســاًً بایــد بــه »عــدم التــزامِِ اصــطلاح بــه معنــای لغــوی« به‌مثابــه یــک اصــل 

یخــیِِ اصطلاحــات بایــد توجــه داشــت کــه اصــطلاح، یــک بســته  نگریســت؛ ازایــن‌رو در تحلیــل تار

ی یــک مفهــوم چندضلعــی تخصصــی اســت کــه بــه صورت قــراردادی و در ضمــن یک  معنــایی حــاو

وضــع ثانــوی ایجــاد شــده اســت و امــکان اجتهــاد لغــوی و توســعه و تضییــق معنــای آن وجــود نــدارد. 

تلاش بــرای اجتهــاد در بســته معنــایی اصــطلاح و ایجــاد رابطــه معنــایی بیــن معنــای اصطلاحــی و 

معن��ای لغ�وی، زمین��ه ـشـکل‌گیری مغالطــه »تحلیــل لغــوی« اســت. مغالطــه تحلیــل لغــوی بــه معنــای 

تحلیــل اصــطلاح بــر مبنــای ماهیــت الفــاظ غیــر اصطلاحــی و در قالــب تحلیــل اجتهــادی لغــویِِ 

یشه‌شناســی عامیانــه بیــش  یشه‌شناس��ی، ی�ـک ر گون�ـه ر معنــای لــفظ اس��ت. از ن��گاه برخ�ـی، این‌

ــا بــا کمــک شــواهدی از اشــعار عــرب  کتچــی، 1392: 238(؛ مــثلاً محققــی ســعی کــرده ت نیســت )پا

بــه تفسیــر کلمــه آخــرت بــه کار رفتــه در قــرآن بپــردازد؛ مــثلاً مخلــدون در سوره واقعــه را بــه گوشــواره 

ـَی« 
ـلَ
و

ُ �لْأُ
ـنََِ ا ـَک ـمِ

ـلَ
ـرََِةُُ خََــرٌٌی  ـخِآ


لْآ

َ
بــه گوشــان ترجمــه کــرده بــود )Masri Ghassan, 2020: 34( ــیا در »وََلَ

)Neuiwirth, 2020: 56( .؟ص؟ اســت )ضحــی: 4(، مــراد از آخــرت، انتهــای مرحلــه دعــوت پیامبــر

ـــا اســـم خـــاص؟ و درنتیجـــه، مـــثلاً اینکـــه  ـــنِِ«، وصـــف اســـت ی حّْْ�رَّمََ ـــا »ال ، اینکـــه آی ـــه‌ای دیگـــر در نمون

در آیـــه »بســـم الله الرحمـــن الرحیـــم«، بـــا یـــک وصـــف مواجهیـــم )الرحیـــم( یـــا دو وصـــف )نظـــر رایـــج(؟ 

ــوان  ــر اســـت، می‌تـ یـــک از ایـــن دو نظـ ــه ایـــن پرســـش کـــه چـــه تفاوتـــی بیـــن پذیـــرش هر در پاســـخ بـ

کنـــد »الرحمـــن«،  یخـــی و فقهـــی، اســـتناد کـــرد. اینکـــه بالاخـــره چـــه فرقـــی می‌ یکـــرد تار بـــه تفـــاوت رو

یخـــی مـــا را بـــه معنـــا برســـاند و اینکـــه از طریـــق یـــک حقیقـــت بـــه  اســـم باشـــد کـــه بـــا یـــک ســـابقه تار

یکـــرد اســـت، نـــه اخـــتلاف  یـــه )قرآنیـــه( مـــا بـــه مـــراد برسیـــم، ناشـــی از تفـــاوت دو رو اصـــطلاح تفسیر
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یخـــی، مـــثلاً اینکـــه ســـه  یکـــرد تار یکـــرد اول‌انـــد. در ایـــن رو یخی‌هـــا بیشـــتر متمایـــل بـــه رو روش. تار

مورد: الله، الرحمـــن و الرحیـــم، اشـــاره‌ای بـــه نقـــد تثلیـــث نیـــز داشـــته باشـــد، مطـــرح اســـت؛ امـــا در 

یخـــی اصلاً اهمیتـــی نـــدارد. یکـــرد غیـــر تار رو

َـت« در ادبیــات روایــات تفسیــری باید با 
ل�
َـت« و »هکــذا نََزََ

ل�
از همیــن روســت کــه در مواجهــه بــا تعابیــر »نََزََ

کــه از دو اصطلاح تأویل و تنزیل برســاخته  دق��ت بیش��تری ب��رخورد ک��رد. محق��ق خویی می‌نویس��د: »این‌

توســط متأخــران، )بــه ترتیــب( معنــای ســبب نزولــی آیــه و معنــای مــراد آیــه را اراده کنیــم، به‌مثابــه کاربــرد 

کــه ایــن کاربــرد بــر اســاس معنــای متأخــر اســت و  ایــن الفــاظ بــرخلاف معنــای ظاهــری آن اســت؛ چرا

هی��چ اث��ری از ای�ـن کارب�ـرد، در کت��ب لغــت دی�ده نمی‌شــود کــه مــجوزی بــرای حمــل کاربردهــای ایــن دو 

مـأثور از اهل‌بی��ت؟عهم؟ ب��ر دو معن��ای پیش‌گفتــه باش��د«. )خویی، بی‌تــا: 243( لفــظ در روای��ات ـ

2.3.  تمایز سنت واقعه و محکیه

مــذاق شــارع بــا تحلیل‌هــای صــرف در ســنت محکیــه )مثــل تکــرار و تواتــر روایــت( بــه دســت 

نمی‌آیــد، بلکــه بــا تعــدد صــدور حاصــل می‌شــود. اصــطلاح ســوگیری بازماندگــی در بحــث مــا، خــود 

را بــا عنــوان خلــط ســنت واقعــه و محکیــه نشــان می‌دهــد. اصــطلاح تفسیــر روایی در مقابــل تفسیــر 

عقلــی را می‌تــوان نمونــه همیــن خلــط دانســت و ازقضــا خاورشناســانی ماننــد گلدزیهــر را نمی‌تــوان 

ــر دانســت. ــه نقلی/عقلــی، بی‌تأثی در پیدایــش دوگان

ســوگیری بازماندگــی )Survival Bias( مبتنــی بــر مــحور قــرار دادن خبــر واحــد اســت کــه یکــی از 

یکردهــای علمــی بــه متــون دینــی  نمونه‌هــای بروز خطــا در اســتدلال و موجــب نوعــی التقــاط در رو

یــب دادنِِ بی‌وجــه بــه یــک متــن و غفلــت از خــود متــن در تحلیــل متــن، از عــوارض  اســت. ضر

ــر برخــی  ســوگیری بازماندگــی اســت. نتیجــه ســوگیری بازماندگــی، چیــزی جــز مقــهور شــدن در براب

طبقه‌بندی‌هــای انتزاعــی نیســت و رهــاوردی جــز التقــاط و ســلفی‌گری نــدارد. ایــن ســوگیری در ارائــه 

، بیشــتر خــود را نشــان می‌دهــد. روشــن اســت کــه صحــت  آمــار و ارقــام در مقــام ســنجش یــک متغیــر

ک��ه نمی‌تــوان بــا آمــارِِ راســت، دروغ گفــت؛  آم�ـار و ارق��ام و دروغ نب��ودن آن، ب�ـه معن��ای آن نیس��ت 



 پژوهش�های اسلامی خاورشناسان  |  سال سوم / پاییز و زمستان 1402 / شماره پنجم48

به‌عـنـوان نمون��ه ف��ردی ب��ر اس��اس تـعـداد مح��دودی از دانش‌آموخت��گانِِ یک دبیرس��تان که توانس��ته‌اند 

در دانشـ�گاه‌های خــوب قبــول شــوند، نتیجــه بگیــرد کــه آن دبیرســتان خدمــات آموزشــی برتــری ارائــه 

ی،  ک��ه تنهـ�ا بـ�ا مقایس��ه س��اختمان‌های قدییِِم�� باقی‌مان�ـده ب��ا س��اختمان‌های امروز می‌ده��د. ی��ا این‌

نتیجــه گرفت��ه ش��ود ک��ه در گذش��ته، س��اختمان‌های بهت��ری س�ـاخته می‌شــده اســت.

بــا توجــه بــه نظــام پیوســته معنــایی و یکپارچگــی معــارف دینــی، هــر گــزاره قرآنــی یــا حدیثــی می‌توانــد 

دال بــر موضوعــی باشــد کــه پیگیــر آنیــم کــه ضرورتــاًً مبتنــی بــر یــک جســتجوی لفظــی نیســت. ایــن 

گونــه‌ای کــه  مس��ئله یــکی از آسیب‌هــای ج��دی برخ��ی پژوهش‌هــای میان‌رشــته‌ای نیــز هســت؛ به‌

محقــق، صرفــاًً بــا تمرکــز بــر آن دســته از متــون و واژگان قرآنــی و حدیثــی- کــه خــود بــر اســاس برخــی 

ــد؛  کن ل می‌ ــه تحلیـ� قـدام ب سـت- اـ ــر یافت�ـه اـ ــته دیگ ــا و رش ان آن‌ه نـدی میـ� ــای ظاه��ری، پیوـ معیاره

مــثلاً تــصور کنیــد کــه بــرای تحقیــق در مورد رابطــه قــرآن و زمین‌شناســی، هــر آنچــه از واژه »الأرض« در 

ک خــود در شــناخت ایــن رابطه‌ســنجی بدانــد! قــرآن و حدیــث اســت را ملا

توجــه بــه روابــط غائــب نیــز در راســتای برون رفتــن از ســوگیری بازماندگــی اســت؛ لــذا بهتریــن روش 

ــر اســاس معیارهــای مشــخصی، مورد تحلیــل قــرار  ، روش تفسیــر آزمونــی اســت کــه متــن را ب تفسیــر

ــا همــان ایــده تفسیــر  ــرای برون‌رفــت از آسیــب ســوگیری بازماندگــی، ایــده جامع‌نگــری ی می‌دهــد. ب

، 1400: 25(، می‌توانــد پیشــنهاد خوبی باشــد. البتــه بایــد توجه داشــت  موضوعــیِِ شــهید صــدر )صــدر

کــه معنــای تفسیــر موضوعــی، صِِــرف قــرار دادن همــه موضوعــات مشــابه، در کنــار یکدیگــر نیســت. 

گرفته از نــگاه خاورشناســان بــه متــن، موجــب اثرپذیــری تحلیــل متــن از ایــن  انگاره‌هــای رســوب‌

انگاره‌هــا شــده اســت؛ ازایــن‌رو در برون‌رفــت از ایــن انگاره‌هــا، لازم اســت برخــی دوگانه‌هــا )مثــل 

دوگانــه تفسیــر عقلی-نقلــی( را کنــار نهــاد و برخــی را )مثــل دوگانــه وحــی بیانــی- قرآنــی( ایجــاد کــرد.

 اساسـاًً ذهـنِِ طبقه‌بندی‌شـده، مانـع تفکـر خلاق اسـت. بـرای فکـر کـردن، مانـع مهمی جلوی ماسـت 

و آن اینکـه معمـولاً ذهـن مـا نسـبت بـه موضوعـات مختلـف اصطلاحـاًً پارتیشـن‌بندی شـده اسـت. 

گاه اسـت و باعـث می‌شـود مـا در مواجهـه با متون  یـادی بـه صورت ناخـودآ ایـن طبقه‌بنـدی در مـوارد ز

کم بر فضای دانشـگاهی -که  مختلف، آن‌ها را در قالب آن طبقه‌بندی‌ها ببینیم. برخلاف انگاره حا
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آیات قرآن و روایات را زیرمجموعه عناوین از پیش تعیین‌شـده‌ای می‌بیند- اساسـاًً سـبک قرآن کریم، 

مملـو از اقسـام صنعـت التفـات و به‌نوعـی، فـرار از طبقه‌بندی‌هـای انتزاعـی اسـت. در مورد روایـات 

کیـد بـر نمونه‌هـای فقهـی( نیـز می‌تـوان بخـش قابل‌توجهـی از آن‌هـا را در قالـب سـبک تحلیـل  )بـا تأ

مصادیق مشاهده کرد، نه سبک تأسیس قواعد و طبقه‌بندی‌های کلی. قرار ندادن و محدود نکردن 
متـن ذیـل یـک عنـوان خـاص، زمینـه نـگاه میان‌رشـته‌ای بـه متـن را نیـز تقویـت می‌کند.1

گیری نتیجه‌

یخی‌نگـری خاورشناسـان در محورهـای مورد اشـاره،  از نـگاه ایـن مقالـه، رویکـرد انتقـادی بـه روش تار

یخـی از تفسیـر توسـعه‌ای رسیـده اسـت. درواقـع، در ارائـه راه‌حلـی اساسـی  بـه لزوم تفکیـک تفسیـر تار

در تعـارضِِ بخـش قابل‌توجهـی از دیدگاه‌هـای تفسیـری بومـی و خاورشناسـی، بایـد از تفـاوت سـطح 

یشه‌شناسـی لغـوی واژگان قرآنـی و  یخـی و سـطح توسـعه‌ایِِ متـن سـخن گفـت. بـر ایـن اسـاس، ر تار

یخـی( و تفسیـر  یشـه‌های سریانـی و آرامـی )به‌عنـوان بخشـی از یـک رویکـرد تار بازگردانـدن آن‌هـا بـه ر

آیـات قـرآن بـر اسـاس آیـات دیگـر و یـا روایـات بـرای شـناختن حقیقـت قرآنـی )به‌عنـوان بخشـی از 

کـی از اتخـاذ دو رویکـرد متمایـز - و نـه ضرورتـاًً متعـارض- از سـوی  یـک رویکـرد توسـعه‌ای(، صرفـاًً حا

محافـل خاورشناسـی و بومـی اسـت. طـرحِِ اصـطلاحِِ باسـتان متأخـر نیـز در راسـتای همـان رویکـرد 

کـی از ارتبـاط تنگاتنـگ آن بـا  یخـی خاورشناسـان اسـت. رویکـرد انتقـادی بـه ایـن اصـطلاح، حا تار

انـگاره اقتبـاس دارد کـه از نـگاه خاورشناسـان، در کلونـی ادیـانِِ سـه‌گانه شـکل گرفتـه اسـت. این‌کـه 

قـرآن می‌توانـد بازتـاب وقایـع باسـتان متأخـر باشـد، توجـه خاورشناسـان را بـه قـرآن به‌عنـوان یـک متـن 

یخی جلب کرده است. بااین‌همه، نمی‌توان از اعتراف برخی از ایشان )از جمله نویورت( به نقش  تار

، چشـم پوشیـد. واسـطه‌ای قـرآن در انتقـال میـراث ادیـان توحیـدی، بـه دوران پـس از باسـتان متأخـر

1. طوفــان فکــری Brainstorming را می‌تــوان محصــول عــدم توجــه بــه همیــن محدودیت‌هــا تلقــی کــرد. اساســاًً مباحــث 
ــا رهــا کــردن ذهــن از طبقه‌بندی‌هــای تحمیلــی انتزاعــی حاصــل خواهــد  ــر مــحور متــون دینــی، صرفــاًً ب میان‌رشــته‌ای ب
شــد. در طوفــان فکــری اینکــه در ذهــن، پنجره‌هــای متعــددی بــاز شــود، بهتــر از آن اســت کــه یــک پنجــره بــه صورت کامــل 

بــاز شــود و بــا تلاش بــرای یــک جمع‌بنــدی، بســته شــود.
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Abstract169

A Critical Approach to the Term Late Antiquity and Orientalists’ 
Historicism

Muhammad Hasan Ahmadi1

Abstract

The subtle border that leads to differences in the results of indigenous and Oriental 
studies is rooted in historiography. The term “Late Antiquity” has been frequently 
used in the literature of Orientalists. From the perspective of these researchers, the 
Holy Quran, along with the distinct identity of Judaism and Christianity, plays a 
fundamental role in giving meaning to Late Antiquity. For this reason, the concept 
of adaptation can be regarded as the main premise of the studies conducted by Ori-
entalists in their engagement with the Islamic heritage, especially the Holy Quran.

From the perspective of the critical approach of this article, civilizational disconti-
nuity, the vulnerable state of Christianity, and ambiguity regarding the position of 
the Bible are considered prominent features of the term Late Antiquity.

This analytical framework has critically examined the historical perspectives of 
Orientalists through the lenses of historical-developmental distinctions, Quranic 
veracity, and the differentiation between the tradition of events and the method-
ology of evaluation. The conclusion drawn from this examination is that the his-
torical-developmental interpretation represents a complementary dichotomy rather 
than a mutually exclusive framework.

Keywords: Historiography, Late Antiquity, Holy Quran, Orientalists
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